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قاب سوم

عکس های  مهران مهاجر 
از تهران

آداب مهاجرت
ــکاس  ع ــر»  مهاج ــران  «مه
ــتر  ــت که در بیش ــده ای اس شناخته ش
ــت بی جان  ــا طبیع ــارش ب ــع آث مواق
ــه اخیر این  ــت. مجموع ــد اس در پیون
ــط نشر مانوش منتشر  هنرمند که توس
ــی  ــای نادیدن ــا و زوای ــده، حیطه ه ش
ــران را  ــهر ته ــی ش ــاید گاه دیدن و ش
ــت.  ــرده اس ــی ک ــف و بازنمای بازکش
در  ــاهده،  و مش ــتن  نگریس در  ــت  دق
ــت  نخس ــر حرف  ــای مهاج عکس ه
ــار او نه از روی  ــادگی آث را می زند. س
ساده نگری است بلکه براساس نوعی 
ــناختی است. بی پیراگی  فلسفه زیباش
ــه  ــر را ب ــا مهاج ــوص در فرم ه و خل
ــان فرمالیست  یکی از مهم ترین عکاس
ــت. آنچه کمتر  ایرانی تبدیل کرده اس
ــم و در  ــران می بینی ــان دیگ در عکاس
ــت، دیدگاه  ــته اس ــار مهاجر برجس آث
ــنده نگر به اشکال است.  حذفی و بس
ــردن عناصر بصری  ــب و اضافه ک ترکی
ــار وی جایی ندارد؛ خلوص فضا  در آث
ــای مهاجر در  ــت. عکس ه و فرم هاس
ــی گاه» از جمله  ــه «تهران، ب مجموع
سخت ترین عکس های اوست. سخت 
از این جهت که حذف عامدانه عناصر 
ــری معاصر  ــری در فرهنگ تصوی بص
ــت. عادت  ــیار نادری اس ایران کار بس
ــا اضافه کردن و  ــری و فرهنگی م بص
ــت، حتی  ــردن چیزهاس ــی انبار ک نوع
ــان نیاید.   ــه کارم ــر ب ــزی دیگ ــر چی اگ
ــر  ــار اخی ــر در آث ــش عناص روش چین
ــت. زبان  ــاده اس ــر در ظاهر س مهاج
ــد  ــری وی در آنجا به قوام می رس بص
ــه را تبدیل به  ــی یک زاوی ــه پیچیدگ ک
ــادگی آن زاویه می کند. بخش اول  س
ــت  ــران، بی گاه» مربوط اس کتاب «ته
ــران که در قالب  ــهری ته به مناظر ش
ــده است.  ــی ش ــفید عکاس ــیاه و س س
ــال۱۳۶۹  ــق به س ــه ای متعل مجموع
ــال پس از جنگ. البته  ــت یک س درس
ــتی مهاجر چیز  به دلیل ذائقه فرمالیس
ــه  ــا ب ــادی از آن دوران در عکس ه زی

چشم نمی خورد. 
ــه تحت  ــاب ک ــش دوم کت در بخ
ــخ۱۳۸۸»  بی تاری ــران  «ته ــوان  عن
ــارت  ــا جس ــر ب ــده، مهاج ــی ش معرف
ــی می زند.  ــی رنگ ــه عکاس ــت ب دس
ــاید منطق این رنگی شدن را باید در  ش
امروزی تر شدن تهران جست وجو کرد. 
در این عکس ها گرافیک شهری مورد 
ــه، چیزی که  ــر قرار گرفت توجه مهاج
ــال پس از آن  ــگ و چندس در دوره جن
توجه زیادی به  آن نمی شد. در سراسر 
ــز در چند عکس، دیگر  این کتاب به ج
هیچ  انسانی نمی بینید. تهران مهاجر، 
ــهری که  ــهروند است، ش ــهر بی ش ش
ــان در آن  ــی از حضور انس ــا بقایای تنه
دیده می شود. مدیریت این بی انسانی 
ــون تهران  ــهر پر رفت و آمدی چ در ش
ــت. مهاجر به خوبی  بسیار مشکل اس
ــده. وی در  ــش برآم ــس این چال از پ
ــته  ــی از عکس های رنگی خواس برخ
ــز  نی ــی  نمادگرای ــه  ب ــته  ناخواس ــا  ی
ــوص در  ــت به خص ــده اس نزدیک ش
ــد قرمز  ــگ تن ــه رن ــی ک آن عکس های
ــته.  ــا بیل بوردی نقش بس ــوار ی بر دی
بخش سوم مکالمه ای کاملا متفاوت 
ــن و  ــد. بی مفهوم تری ــه می ده را ارای
انتزاعی ترین بخش کتاب تحت عنوان 
ــال۱۳۹۲  ــته» مربوط به س «تهران بس
ــت. یعنی جدیدترین تجربه بصری  اس
مهاجر در دیدن چیزها یا بهتر بگوییم 
ــمت  نیمه کاره دیدن تهران. در این قس
مهاجر به شکل آگاهانه بخش اعظم 
ــب  ــرده و مخاط ــیاهی ب کادر را در س
از  ــی  ــش کوچک بخ ــد  ــا می توان تنه

ــاهده کند. همین  ــم اندازها را مش چش
ــت به  بخش کوچک نوعی دعوت اس
ــرح از طرف  ــل بقیه ط ــل و تکمی تخی
ــی گاه»  ب ــران،  «ته ــاب  کت ــب.  مخاط
ــد،  ــگر تهران باش بیش از اینکه نمایش
نشان دهنده یک سبک بدیع از نگرش 
ــت. دیدگاهی جزیی نگر و بی پیرایه  اس
ــایر حوزه های هنر  ــه می تواند در س ک

تجسمی و بصری گسترش یابد. 

قاب چهارم

مجموعه عکس های یحیی دهقان پور از مرگ فروغ فرخزاد
سپیده دم خون شاعر

ــا. مطلق  ــداد رویداده ــت. روی ــدادی یکه و مجرد اس ــرگ روی م
ــد نیمه کاره  ــد، اما وقتی بیای ــراغمان نمی آی ــت. به س و بی کم و کاس
ــه در ذهن  ــت. مطلقی ک ــی مطلق اس ــعر نیز از جهات ــد. ش نمی آی
ــد بازهم اثرش یکه و  ــاعر نسبی گرا باش ــکل می گیرد. حتی اگر ش ش
ــعر دشمن  ــوفان با ش ــیاری از فیلس ــت. به همین دلیل بس مطلق اس
ــاعر نیست.  ــان خبری از ش بودند. به همین دلیل در آرمانشهرهای ش
ــوفوکل سال ها فراری  ــان با مرگ میانه ای ندارد. پس س آرمانشهرش
ــط  ــدن توس ــود و هیچ کس به فریاد های اوریپید حین دریده ش می ش

سگ های وحشی گوش نمی دهد. 
ــاید هم می داند.  ــی می کند بی آنکه بداند. ش ــاعر با مرگ زندگ ش
ــاعران قدیم و معاصر  ــعرهای بسیاری از ش ــم ذات مرگ در ش تجس
خوانده می شود. ارتباط سازنده آنان با مرگ برای زیستن بهتر انسان 
ــه بر ما  ــه ای بادآورده ک ــمان. هدی ــت فروافتاده از آس ــه ای اس هدی

می بارد. و ما آن را کم و بی احساس می کنیم. 
ــاعر نامدار ایران  عکس های یحیی دهقان پور با موضوع مرگ ش
ــت. آیا این مجموعه  ــروغ فرخزاد از چندین زاویه قابل خوانش اس ف
ــی تصویری است از یک رویداد دردآور؟ پاسخ مثبت است. آیا  گزارش
ــت اسنادی و تاریخی که بسیاری از بزرگان را در  این مجموعه ای اس
ــخ مثبت است. آیا این مجموعه  یک واقعه دورهم جمع کرده؟ پاس
ــاعر؟ بازهم پاسخ مثبت  ــت برای مرگ یک ش ــاعرانه اس مرثیه ای ش

است. 
ــت های انسانی   اما وجه دیگر این مجموعه چگونگی فضا و ژس
ــتان و  ــود چگونه بودند دوس ــت. وقتی فروغ نب ــت فروغ اس در غیب
ــد، دوستان شاعرش چگونه ایستادند؟  دشمنان اش؟ وقتی غایب ش
ــیگار کشیدند؟ سراسیمگی در  چگونه به هم نگاه کردند؟ چگونه س
همه جا موج می زند. همه هستند و نیستند. رویایی هست اما نیست. 
ــتاده نشسته. دیگر می توان به  ــت اما نیست. شاملو ایس براهنی هس
فکر مستند نگاری بود؟ چه چیز مستند است جز خون شاعر؟ هیچ. 

ــته. برای او تفاوتی ندارد که آدم ها  ــنگ تمام گذاش دهقان پور س
ــاکن ایستاده اند. برایش تفاوتی ندارد کادر چگونه  عبور می کنند یا س
ــته شده است. رویداد از زیبایی عبور می کند و به والایی می رسد.  بس
ــت. فروغ  ــای این مجموعه عکس هاس ــرف ابتدا و انته صداقت ح
ــیه  ــفر می کند. مرگ در حاش ــان س ــان به جمع هیچ کس از جمع کس
گورستان ایستاده و به جمعیت می نگرد. دهقان پور او را دیده است. 
ــه خمیده و  ــاعر ک ــت آنجا که عکس مادر ش ــنام داده اس حتی دش
ــا تقدیم می کند. این چیزی تقدیمی  ــان اش می برند را به م کشان کش

نیست. این همان دشنام است. 
ــی را جداگانه به  ــه راه ــه نقش ــور ک ــرده دهقان پ ــوب ک ــه خ چ
ــخص نام اش را  ــزوده. با خودکارهایی رنگی بر بالای هر ش کتاب اف
ــار از تصویر. حاملان تصویر. نوشته هایی  ــته هایی سرش نوشته. نوش
ــای بهمن  ــه عکس ه ــم ب ــت به گریبان اند. بازگردی ــج دس ــا رن ــه ب ک
ــروغ را در باغچه  ــه ف ــای روزی ک ــیصد چهل و پنج. عکس ه هزار و س
ــت. گویی با  ــا حاضر (Omnipotence) اس ــتند. عکاس همه ج کاش
ــام لحظات عکس برداری  ــته، قولی داده تا از تم ــاعر قراری گذاش ش
ــخص و محو.  ــپید مرگ، نامش ــکی قانونی، خودروی س ــد. از پزش کن
ــتند. محو  ــکی قانونی محو هس ــای بخش پزش ــیاری از عکس ه بس
ــود. عکاس نیز از  ــتند زیرا تکاپویی در فضا و مردمان دیده می ش هس
ــت. باید ایرانی باشی، با فرهنگ مرگ  ــت. با مردمان اس مردمان اس
ــنا تا نبض این عکس ها  ــی و با شعر شاعرش آش ــنا باش در ایران آش
ــان کنی. یک آمریکایی یا فرانسوی  ــت بگیری و احساس ش را در دس
ــور مال  ــای دهقان پ ــد. عکس ه ــا را بفهم ــن عکس ه ــد ای نمی توان
خود خود ماست. نگاه او بومی نگر است. رویداد که ایرانی است پس 

مخاطب اصلی این مجموعه بهتر است که ایرانی باشد. 
ــده و لوس  ــته رُفته، بزک ش ــای شس ــران به عکس ه ــذار دیگ بگ
ــیده های عکاسی در مجلات فرنگی نگاه کنند، ما نیز  تازه به دوران رس
ــکی  ــفید دهقان پور برای فروغ. از پزش ــیاه و س می مانیم و مرثیه س
ــاعر، مخاطب را  ــادر ریز نقش ش ــد. عکس م ــرون می آین ــی بی قانون
ــو با هم به  ــوت می کند: «بیا و همراه ش ــوق می دهد. دع به جلو س
ــماعیل می رویم. حرکت کمتر  ــل و کفن، به امامزاده اس مراسم غس
ــت. اما هستند چند عکسی  ــود. دوربین عکاس نیز ثابت تر اس می ش
ــغ نکرده. «چگونگی»  ــاز هم از لرزش و حرکت دری ــه دهقان پور ب ک
ــه در آن اوضاع عکس گرفته؟ حال  ــراغمان می آید؟ چگون باز به س
ــیده؟ که روزی  ــودش در آن زمان چگونه بوده؟ به چه می اندیش خ
ــز. هرگز به این خیال  ــا را تبدیل به کتاب می کنم؟ هرگ ــن عکس ه ای
ــت. ما هم برای  نبوده. گریه می کرده؟ به احتمال زیاد گریه کرده اس
شاعرمان گریه می کنیم با این عکس هایی که گرفته ای. عکاس برای 
ــان، التهاب، اندوه و  ــردن ما عکس نگرفته، او بین هیج اندوهگین ک
ــته فرار  ــده؛ نوعی مخمصه، نمی توانس تصویر ، گیر کرده، غافلگیر ش
ــت روی دست نگذاشته  کند. چیزی او را به درون رویداد مکیده. دس
ــده، ثبت لحظات لرزش، تکاپو برای رسیدن به آرامش  و مشغول ش
ــاعر در گور. ثبت کفش ها و پاهایی تمام و کمال مردانه که  ابدی ش
عمودی ایستاده اند. تنگنایی ساخته اند برای افقی- یت پیکر بی جان 
ــا هم مردانگی  ــیده اند. اینج ــاعر که ترمه ای لطیف بر رویش کش ش
ــیاه مردان که دیواره ای  ــت از سر فروغ بر نداشت؛ شلوارهای س دس
ــت،  ــاعر اس ــاخته اند برای او. همه ترمه را می بینند که نماینده ش س
ــاب را دیده اند نه فروغ را و نه  ــت. پس همه حج حجاب زیبای اوس

شعر شاعر و نه خونش را. 
ــته، می رویم به ایستگاه آخر، آرامگاه ظهیرالدوله.  کار از کار گذش
ــیاری از فرهیختگان  ــت که جمعیت زیاد شده باشد. بس طبیعی اس
ایران هستند. شاملو، جلال آل احمد، غلامحسین ساعدی، سیاووش 
ــان ما رفته اند  ــیر محصص و مرتضی ممیز که از می ــرایی، اردش کس
ــه زنده اند و دلگرمی ما  ــام آوران عرصه ادب و هنر ایران ک ــر ن و دیگ
ــت، براهنی هست، فرمان آرا هست،  ــرد. رویایی هس در این روزگار س
ــت. عجیب روزی بوده! سمپوزیوم فرهنگ ایران روز  کیارستمی هس
دفن فروغ بود. اما... اما روز تلخ ابراهیم گلستان نیز بوده که تا امروز 
هیچ نگفته تا الماس ناسفته فروغ، بکر باقی بماند و چه خوب کرده 
ــت برای خودش، تصویر  ــتان. رنج های گلستان نیز داستانی اس گلس
ــتان رنج. از دهقان پور تشکر  ــت، گلس ــدنی. کوه رنج اس و تصور ناش

می کنیم که چشم هایمان را دوباره شستشو داد. 

قاب  دوم:«اهل اسب»، مجموعه عکس های پیمان هوشمندزاده
اهل ناکجا

ــاز  ــاد ورهرام، مستندس ــتاد فره ــتی با اس ــود که در نشس ــال پیش ب چندس
ــتند مردم شناسی صحبت می کردیم. ورهرام این  برجسته کشورمان، درباره مس
ــتند که می تواند به علم مردم شناسی  ــینما را نوعی رسانه می دانس بخش از س
ــش  ــتیتوهای پژوه ــی و انس ــز علم ــیاری از مراک ــد. در بس ــی کن ــک فراوان کم
ــتنداتی در زمینه  ــس فعالانه به ثبت مس ــی بخش فیلم و عک مردم/بوم شناس
ــیاری دیگر از عناصر دخیل در  ــش ها، معماری و بس محیط زندگی، آیین ها، پوش
فرهنگ منطقه ای خاص می پردازند. خاصیت اصلی سینمای مستند و عکاسی 
در این است که آنچه را در تئوری ارایه می شود، ابژکتیو می کند. این عینی سازی 
ــگران با  ــاند. برای مثال پژوهش ــه درک موضوع از زوایای مختلف یاری می رس ب
ــی از یک فیلم اثر ژان روش، می توانند با جغرافیای خاص منطقه ای  دیدن بخش
ــت آن ناحیه  ــوند و ارتباط بین معماری و محیط زیس ــنا ش ــتر آش در آفریقا بیش
ــورت میدانی و حضوری  ــگر به ص ــف کنند؛ حتی اگر پژوهش ــر درک و کش را بهت
ــق فیلم یا عکس  ــد یک مجموعه داده های متمرکز از طری ــه آفریقا نرفته باش ب
ــم در این متن به هیچ عنوان با  ــد بود.  البته این را هم بگوی ــای او خواه راهگش
ــی کارت پستالی کاری نداریم. این گونه سینما  سینمای مستند توریستی یا عکاس
ــت که هر روزه نمونه های آن را  ــی چیزی سطحی و پررنگ و لعاب اس و عکاس
ــبکه های مختلف تلویزیونی و در نمایشگاه های لوکس داخلی و خارجی  در ش
ــعی در جذب  ــمی و زهرآلود که با هزینه های هنگفت س ــم؛ ظروفی س می بینی
ــاله را تبدیل به  ــتانی شش هزارس ــگری دارند که یک محوطه باس ــان گردش هم
ــبتی با عکاسی  ــت که هیچ نس ــگون اس زباله دانی می کند. این یک زنجیره بدش

مردم نگارانه یا سینمای مستند جدی و گاه عبوس مردم نگاری ندارد. 
ــازی می کند،  ــت مستند س ــوی تبار من که مدت هاس ــتان فرانس یکی از دوس
ــوف اوکاوانگو در  ــده و نامکش ــه عازم بخش نادی ــش خبرم کرد ک ــال پی چندس
ــا آخرین منطقه  ــیار عالی. می روید ت ــد. گفتم:«بس ــوانا (آفریقا) خواهد ش بوتس
ــتیکی  ــت پلاس ــت ها معرفی کنید تا با بطری های زش بکر جهان را به اکوتوریس
ــی  کولا سواحل رودخانه را مفروش کنند.» وی پاسخ داد:«نگران  کوکاکولا و پپس
ــت به آن جا نخواهد رسید.»  ــیار دور دست است و پای توریس نباش منطقه بس
چندسالی از آن ماجرا و تهیه فیلم گذشت. فیلم از بسیاری از شبکه های معتبر 
دنیا پخش شد. سال پیش همان دوست برایم نوشت که:«نمی دانم توریست ها 

ــتاد که همان  ــتند به منطقه راه باز کنند.» دو عکس هم برایم فرس از کجا توانس
ــن پیش بینی. لازم به  ــختی نبود ای ــان می داد؛ البته کار س ــی من را نش پیش بین
ــت که دلتای اوکاوانگو در لیست میراث طبیعی یونسکو قرار دارد!  یادآوری اس

در هر شکل آن اکوتوریست فاجعه بار ترین شکل گردشگری است. 
ــخص بین رسانه حرفه ای مثل  ــفاف گفتم تا خط و مرزی مش این نکات را ش
ــی مردم نگارانه اهداف  ــی مردم نگارانه رسم کنم. عکاس ــازی و عکاس مستند س
مشخصی دارد و مخاطبانی مشخص، البته اگر پروژه ای شکل و حالتی عمومی 
ــود. مجموعه عکس های  ــرد چیزی از ارزش های آن کم نمی ش نیز به خود بگی
ــکلی  ــی جای می گیرد؛ ش ــته از عکاس ــز در همین دس ــمندزاده نی ــان هوش پیم
ــه و مجموعه ای از  ــاص را درنظرگرفت ــتندنگار که منطقه ای خ ــی مس از عکاس
ــزارش می کند. منطقه  ــت بوم را بازنمایی و گ ــای متغیر و نامتغیر زیس فاکتوره
ــتند.  ــمندزاده بندرترکمن، ترکمن صحرا و ترکمنان هس ــوژه مورد نظر هوش و س

ــانه به سراغ ترکمن ها  ــمندزاده با نگاهی واقع گرا و در عین حال زیباشناس هوش
ــیم کرد:  ــب را می توان به بخش های محدودی تقس ــت. کتاب اهل اس رفته اس
ــب» و «ارتباط انسان با انسان».  ــان با اس ــان با محیط»، «ارتباط انس «ارتباط انس
ــاس آن بتوانیم به تعریفی مختصر  ــت تا براس این بخش بندی امری فرضی اس
ــن مجموعه را  ــمندزاده در ای ــی هوش ــیم. همانگونه که عکاس از عکس ها برس
ــه تصور و طبقه بندی کردیم. حال این امکان وجود دارد که دیگران  مردم نگاران
به خصوص استادان اهل فن این عکس ها را مردم شناسانه-مردم نگارانه ندانند. 
ــق نوعی عادت  ــط، عکاس طب ــان با محی ــی ارتباط انس ــش اول یعن در بخ
ــانی را در مرکز کادر قرار داده است. در چنین  ــناختی بیشتر سوژه های انس زیباش
ــیده و موضوع بر خود  ــان به حداقل رس ــر محیط طبیعی بر انس ــی تاثی وضعیت
ــتان صفاایشان) رویداد  ــود. اما در یکی از عکس ها (قبرس ــان متمرکز می ش انس
ــرار گرفته اند.  ــیع ق ــتره ای وس ــود. مردمانی که در گس ــان معکوس می ش ناگه
ماهیت انسان در طبیعت اینچنین است؛ او بخشی از محیط است و نه صاحب 

ــانی در این عکس که از جمله بهترین های  بی چون و چرای محیط. ابعداد انس
این مجموعه است با حقیقت انسان در طبیعت نزدیک تر است. از این تناسبات 
ــاره ای  ــتنادی بودن عکس های این مجموعه نیز اش که بگذریم می توانیم به اس
ــیم. در این سه بخش دخالت عکاس به حداقل رسیده است و او را  ــته باش داش
ــی مردم نگارانه است.  کمرنگ تر می بینیم، این از جمله خصوصیات مهم عکاس
گویا عکاس خود را برای لحظاتی فراموش کرده و در زمان و مکانی خاص حل 
شده است. کنتراست ها در کل عکس ها آنچنان پررنگ نیست، نوعی خاکستری 
ــت. این را نه به عنوان یک ضعف  ــن روی تمامی عکس ها کشیده شده اس روش
ــاید عمدی در کار  ــن در نظر می گیریم. ش ــوان نوعی خصوصیت مت ــه به عن بلک
ــد، شاید ترکمن صحرا تا این حد خاکستری است. نوعی خاکستری که در آن  باش
ــاره ای به این مضمون  ــمندزاده نیز اش زندگی آنچنان تکاپویی ندارد. خود هوش
ــک روند و ممتد.  در  ــی، ی ــت. نوعی آرامش بدون حرکت های سینوس کرده اس
ــتره حضور مردم در پیست اسب دوانی  ــان با اسب» گس بخش دوم یعنی «انس
ــت، عکس ها گزارشی تر می شوند. به هر  ــیع می شود. تناسبات طبیعی تر اس وس
ــابقات اسب دوانی. البته رویدادی پرتکاپو  حال رویدادی در حال وقوع بوده؛ مس
و حرکت که مخاطب در عکس ها چیزی از این حرکت را نمی بیند. گویا عکاس 
ــت. از جمله نکات اسنادی جالب توجه  ــته اس درباره حرکت هیچ ایده ای نداش
این بخش تضادهایی است که عکاس به خوبی آنها را بررسی و ثبت کرده است. 
ــیکلت ها که تناسبی  ــنگین و موتورس چیزهایی امروزی از جمله خودروهای س
زیبا با متن سنتی مسابقات اسب دوانی ترکمن صحرا دارند. این خود نشان دهنده 
ــناس کمک  ــت که می تواند به یک مردم ش میزان تغییرات در محیط زندگی اس
فراوانی کند.  در بخش سوم«ارتباط انسان با انسان» حضور عکاس بیشتر دیده 
ــان بزرگی از  ــود. حتی در چند مورد دخالت هایی نیز دارد. تاثیرات عکاس می ش
ــتان در این بخش محسوس است که جای خوشحالی  جمله زنده یاد کاوه گلس
ــت. خوشحالی از آن جهت که نگاه گلستان به مثابه میراثی در بین عکاسان  اس
ایرانی باقی مانده و تنها به نام و یاد او اکتفا نکرده اند. (به طور مثال مردی نوار 

متر را بالا برده و به عکاس و دوربین نشان می دهد).  
ــه ترکمن صحرا نمونه  ــت مردم نگاران ــمندزاده در ثب ــاله هوش تلاش چندس
ــان فردای  ــاید در آینده خود تبدیل به میراثی برای عکاس ــت که ش مطلوبی اس
ــردم در پیوند  ــط و م ــی با محی ــد که کار عکاس ــان می ده ــود. وی نش ــران ش ای
ــی و عکاسی رفت.  ــت و زیاد نباید به دنبال (دُم وِبال) تئوری های زیباشناس اس

کفش هایت را به پا کن. به محیط برو و عکاسی کن. همین. 

قاب  اول:«زمان سخت»
مجموعه عکس های محسن راستانی از سارایوو

الماس سخت قدیسان
ــته یک عکاس کاری ندارم. اینکه در عبور از دیروز چه دیده  با تجربیات گذش
و چه ثبت کرده. آنچه هست امروز است. دیروز متعلق به من و عکس نیست. 
ــاری دارند که: عکس زمان حالی است که در  ــیاری بر این نکته پافش هرچند بس
ــت. انجماد لحظه ای است که عکاس و جهان از  ــاهده دیگر حال نیس حین مش
ــور کرده اند و حافظه عکاس چیزهایی از آن رویداد را در خود ضبط کرده  آن عب

است. عکاسی را هنر ثبت لحظات از دست رفته می دانند. 
 اما بیایید از گذشته عبور کنیم... مردمانی که در میدان شهر ایستاده اند. شما 
هم در میدان ایستاده بودید؟ من نیز در آنجا خواهم ایستاد در زمانی که معلوم 

نیست چه موقع خواهد بود. حال، گذشته و طرحی برای آینده. 
ــام جزییات یا حتی با برخی از جزییات تبدیل به  ــه رویداد را بتوان با تم  اینک
ــدت میان زمان و مکان  ــت محال. زیرا وح ــی جامع و مانع کرد امری اس گزارش
است که رویداد را می سازد. در اینجا از ذات رویداد سخن نمی گویم بلکه هدفم 
ــداد و مصداقی به نام  ــبت بین روی ــت. نس ــه بین رویداد و ثبت رویداد اس فاصل
ــتاده و پا برجاست. امروز  ــهر ایس عکس که ادعای ثبت حقیقت دارد. میدان ش
این را می دانیم. عکاس بیست سال پیش از آن عکسی گرفته. میدان کمی تغییر 
ــهرداری  ــت که به همت ش کرده. زمانی درختانی نیز در کنارگذر آن وجود داش
ــی؟ حالا نمی بینی.  ــده. در عکس درختان را می بین ــدر تهران بریده ش جلیل الق
پس عکاسی نوعی تردستی است. به عکس نگاه کن! این پسر جوان که در کنار 
ــتاده را می بینی؟ دیگر زنده نیست. همان سال ها توسط جوخه های  درخت ایس
مرگ صرب ها اعدام شد. پس دیگر امروز را ندیده است. نگاه عکس به گذشته 

نیست بلکه به امروز و آینده است. 
ــما هم  ــد از خواندن این متن ش ــتانی را دیدم. بع ــن راس ــای محس عکس ه
ــن  ــم درباره امروزی که محس ــت. امروز می نویس خواهید دید. متن نیز آینده اس
ــک تنه لحظه ای از  ــته اند و او ی ــته. زمان و مکان او را زیس ــتانی در آن زیس راس

مصرف شدن خود را، از زیستن خود را به تصویر کشیده است. 
خاکستری ها 

ــد عکس آن  ــت های تن ــوا) تا کنتراس ــتان کوش ــتری ملایم (گورس  از خاکس
کودکی که با یک چشم باز/ بسته هراسناک به دوربین نگاه می کند. 

خاکستری ها. 
 تند، ملایم. 

 مایل به سیاه. 
 مایل به فاجعه. 

ــیاه. نمی توان یک عکس را توصیف کرد.  ــانه های مرگ س ــفید و نش  برف س
همان طور که نمی توان یک متن را توصیف کرد. پس تنها کاری که متن می تواند 
ــیر. از عکاس جدا  ــف و نه تفس ــت و نه توصی ــویق به دیدن اس ــام دهد تش انج
ــت زمان را مانند  ــوم. به زمان حال بازمی گردم. کتابی که در برابر من اس می ش
ــنگی به دوردست پرتاب می کند. آیا روزی خواهم توانست سارایوو را ببینم؟  س
ــته از فاجعه با چشمانی ازنفس افتاده  ــیقی. خس مردانی در حال نواختن موس
ــتراحت دهید. نوازندگان چیزی ریتمیک نواخته اند؟  که می گویند کمی به ما اس
ــار دیگر در زمانی  ــت تا ب ــم. آن«چیز» دیگر وجود ندارد. آیا امیدی هس نمی دان
ــود. موسیقی هنری موقتی است. نیازمند رفتن و بازگشتن است.  دیگر نواخته ش

ــخاص از شما دعوت  ــتانی اجسام (چیزها) و اش ــم ندارد اما درعکس راس جس
می کنند تا برای این عکس یک موسیقی انتخاب کنید. انتخاب شما چیست؟ 

ــز عرصه برای تخیل. برای  ــت ج آینده ای که آن را طرح می کنم چیزی نیس
ــم اندازی را دارد؟  ــس نیز چنین چش ــد. آیا عک ــت و می تواند باش آنچه که نیس
ــنده  ــی های زودگذر، فجایع عمیق و... بس ــت رویدادها، خوش ــا به واقعی یا تنه
ــافت نمایان  ــان می دهد. زمان خود را در مس می کند؟ زمان خود را در تغییر نش
ــتاده چگونه زمان را  ــت. آنچه تغییری ندارد و بی حرکت ایس ــد و در حرک می کن
در خود حفظ می کند. این همان رمز عکاسی است. وابسته به زمان و گریزان از 
ــت که بسیاری از عکاسان حرفه ای به آن  ــفیدبودن، خاصیتی اس زمان. سیاه وس
علاقه مند هستند. اما راستانی به شکل دیگری از آن بهره گرفته است. تضادهای 
شدید خاکستری ها آرامش فاجعه باری را بر دوش می کشد. تمایلی ندارم تا پای 
سیاه و سفیدی را به عرصه خیر و شر و نیک و بد بکشم. کنتراست های باستانی 

ــتند. زندگی ای که آن را  ــتند بلکه بازنمایی کننده زندگی هس نماینده اخلاق نیس
باید زیست. آن را زیسته اند و خواهند زیست. 

ــو در دیگری  ــت. ت ــری خود دوزخ اس ــازد. دیگ ــری می س ــو را دیگ دوزخ ت
می سوزی و شعله ور می شوی. در جسم و اندیشه اش و در بازتاب آن اندیشه ها 
ــکار کننده بازتاب های ذهنی است که  ــت. عکس های راستانی آش که کنش هاس
تبدیل به عامل رویدادی تلخ شده اند. آیا رنج های این مردمان، مردمان سارایوو 
ــه آغاز خواهند کرد؟  ــت؟ امروز چه می کنند؟ فردا را چگون ــیده اس به پایان رس
نقشه شان برای عروسی نوه کوچک شان چیست؟ برای پسرشان مغازه کوچکی 
ــجد  ــیدن را ادامه داده یا آن را ترک کرده؟ مس خواهند خرید؟ این زن سیگارکش
ــده توزلا دوباره آباد و زیبا شده است؟ عکس ها این سوالات را در ذهن  ویران ش

من ایجاد می کنند. 
ــتری عکس های راستانی در قالب عکس مستند   تلخی یا هراسناکی خاکس
ــده گرفت. اما در این  ــت که نمی توان آن را نادی ــی پدیده ای طبیعی اس اجتماع

میان خنده هایی نیز هست و حتی شادی موقت. 
خاکستری ها. خاکستری مایل به سفید، خاکستری روشن، خاکستری مایل به 
ــتر هراس. خاکستری هایی که با خاکستر برجای مانده  سیاه با درجه ای از خاکس

از جنگ ترکیب می شوند. کدام را بیشتر می پسندی؟ خاکستر یا خاکستری را؟ 
ــای کاج، محیط ابری و  ــا آن درختان زیب ــت ام ــر امروز جنگی در کار نیس  اگ
مه آلودی که راستانی به تصویر کشیده هنوز هستند و کاشفان تصویر انسانی را 

دعوت به مشاهده تصویر جهان امروز می کنند. 
ــان و جای گلوله ها بر  ــت. از سیاهی نش ــخت، زمان خاکستری هاس زمان س
ــفیدی برف گورستانی در سارایوو می رسد. گستره ای  ــود و به س دیوار آغاز می ش
وسیع از تصویر جهان که خیره به ما می نگرد. نگاه خیره هراس آور است و هیچ 
ــان است که انسانیت را می سازد.  ــت. خیرگی جهان به انس راه فراری از آن نیس
ــیار قبل ازآنکه  ــود را می کنیم که به جهان بنگریم اما جهان بس ــام تلاش خ تم
ــتن را دریابد به او خیره نگریسته است. حال اندیشه ای به  ــان مفهوم نگریس انس

این پرسش پاسخ دهد که انسان شبیه به جهان شده است یا برعکس. 
ــا، بدن های زنده  ــا، حرکت ها، نگاه ها، آرزوه ــتری، تضاد ه عکس های خاکس
ــمار. تلخی را به کناری می گذارم.  ــمار، آرزوهای کوچک بی ش با آرزوهای بی ش
ــده حوالت داده ارج  ــتانی آن را به من بینن ــه زمان می نگرم. زمانی را که راس ب
ــوس، که روح را می پالاید و چون الماس شفاف  می نهم. زمان انتزاعی، نامحس

می کند. 
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